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ئهم ا اللهلله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء » :155مسأله 

 تىّ يكون ما يبقىليغسله باليد اليمنى ح إلّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى الجديد، بل و كذا في اليد اليمنىحتىّ لا يلزم المسح بالماء 

 .1«عليها من الرطوبة من ماء الوضوء

 شخص ،از بالا به پايين بودن[ صحيح است، لكن در دست چپوضو ارتماسي با مراعات اعلي فالاعلي ]به نظر مرحوم سيد )ره(، 

لازم نيايد، بلكه در دست راست  ]آب غير وضو[ كند تا مسح با آب جديد را قصد بايد هنگام خارج كردن دست از آب، شستن

مگر اينكه چيزی از دست چپ باقي بماند تا  ]، يعني شخص بايد هنگام خروج دست از آب، شستن را قصد كند[ نيز چنين است

 است از آب وضو باشد. باقي مانده ]دست راست باشد[ آن را با دست راست بشويد تا آنچه از رطوبت كه بر آن
 دلیل صحت وضوی ارتماسی

 صحت وضو ارتماسي، امری است كه مورد اتفاق همه علماست و مخالفي ندارد.

 .2)ره( اين اتفاق را نقل كرده است فرموده است كه صاحب جواهر ،آيت الله حكيم )ره(

رود اين است كه آب بر پوست صحيح است چون آنچه از وضو انتظار ميمقتضای ادله وضو نيز اين است كه وضوی ارتماسي 

ود و آيه شريفه ششود و هم با وضوی ارتماسي محقق ميوضو ترتيبي محقق مي باهم  ،استيلا پيدا كند و شسته شود كه اين شستن

نيز اطلاق دارد و وضوی ارتماسي را نيز  3«...وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلىَ المْرََافِقِيَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا »

 شود.ای كه در باب وضوی ترتيبي بيان شد، وضوی ارتماسي را نيز شامل ميشود. بنابراين، همان ادلهشامل مي

ني كه در اين و شست ندن اعضای وضو دلالت داشتبر شست ندهمچنين، رواياتي كه در رابطه با كيفيت وضو گرفتن وارد شده بود

 شود.روايات آمده بود، مطلق است و وضوی ارتماسي را نيز شامل مي

 در اينجا دو مطلب مطرح است كه بايد به اين دو مطلب توجه شود.

ث داشته باشد و امر مولا به چيزی جنبه ايجاد و احدا بايد گيردميتعلق  چيزیبه امری كه  فرموده است كهآيت الله خويي )ره( 

ستن اگر امری از جانب مولي مبني بر نش است؛ مثلاً زماني كه شخص در مسجد نشسته گيردكه حالت بقا و استمرار دارد، تعلق نمي
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و شخص در مسجد نشسته باشد، امر مولي را امتثال نكرده است لذا برای « اُدخل المسجد» و مولي بگويد: دودر مسجد صادر ش

 مولي امتثال شود بايد از مسجد خارج شود و دوباره به مسجد برگردد تا احداث و ايجاد متعلق امر مولي، صدق بكند.اينكه امر 

ن باب وضوی ارتماسي، شستشود و آن، اين است كه آيت الله خويي )ره( معتقد است كه در ظاهر مي علمامبنای ثمره اين سخن در 

علق امر متتحقق پيدا نكرده است چون قصد شستن در هنگام خروج دست از آب، ادی كند چون احداث و ايجارتماسي كفايت نمي

 شوددر آب بوده است و چيزی ايجاد نشده است، همچنين، دستي كه از آب خارج مي ،كند، چون دست مذكورمولي را ايجاد نمي

چيز جديدی احداث نشده است،  زيرا شودكه از جانب مولي صادر شده است آن را شامل نمي« إغسل»امر به  ونيز مشكل دارد 

است لذا آيت الله خويي )ره( فرموده است كه تنها راهي كه برای صحت وضوی ارتماسي  سابق حالت بلكه همان بقا و استمرارِ

 كند، نيت كند.برد و حالت احداث و ايجاد پيدا ميمتصور است اين است كه هنگامي كه شخص، دست خود را در آب فرو مي

)ره( بر خلاف آيت الله خويي )ره( معتقد است كه اگر شخص، هنگام بيرون آوردن دست از آب، شستن را قصد  اما، مرحوم سيد

 ، وضويش صحيح است.دهد با آب غير وضو نباشد[]تا مسحي كه بعد انجام مي كند

 فيه دو بحث مطرح است:بنابراين، در مانحن

  ارتماسي جايز است يا جايز نيست؟ یاول، اينكه اصل وضو

 شوند.اند، مطلقند و به اطلاقشان وضوی ارتماسي را نيز شامل ميای كه در باب وضو وارد شدهعرض شد كه ادله

 ؟كندكند يا كفايت نميآيا قصد غَسل در حال اخراج دست از آب، كفايت مي اينكه دوم،

وده مفركند، ولي آيت الله خويي )ره( حال خارج كردن دست از آب، كفايت مينظر مرحوم سيد )ره( اين است كه قصد غَسل در 

كه متعلق به هر هر امری كه هنگام خروج دست از آب، قصد غَسل شده است، نيست چون  ياست كه وجهي برای صحت وضوي

راد، بقا و نه اينكه م ثال شده استتا صدق كند كه امر مولي امت فعلي از افعال مكلفين است بايد حالت ايجاد و احداث داشته باشد

لذا در هنگام وضوی ارتماسي نيز اگر شخص در هنگام اخراج دست از آب، غَسل را قصد كرده باشد، امر مولي را  استمرار باشد

امتثال نكرده است چون چيز جديدی ايجاد نشده است، بلكه دست در آب بوده است و شخص، هنگام خروج دست از آب، قصد 

تماسي در وضوی ار ،مكلفوقتي  بنابراين، كندلذا چون چيز جديدی ايجاد نشده است، امتثال امر مولي صدق نميده است غَسل كر

ايجاد و احداث است، ولي چون نيت و قصد  كه شود، هرچند، غَسل محقق ميآن دهد و در نتيجهدست خود را در آب قرار مي

كند نيز چون ايجاد و احداثي در كار وضويش صحيح نيست و هنگام خروج دست از آب كه قصد غَسل مي وضو نكرده است،

 وضويش صحيح نيست. بلكه بقاء و استمرار حالت سابق است لذا نيست،

 لساند كه در سه صورت، وضوی ارتماسي صحيح است؛ اول، اينكه شخص هنگام داخل كردن دست در آب، غَالبته اكثر علما گفته

، اينكه شخص هنگام خروج را قصد كند؛ دوم، اينكه شخص، هنگامي كه دستش داخل در آب است، غسَل را قصد كند و سوم

 دست از آب، غَسل را قصد كند.

 اند كه عرفاً وضوی ارتماسي به نحوی كه شخص هنگام خروج دست از آب، غسَل را قصد كند، صحيح است.گفته

بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى يجوز الوضوء » :151مسأله 

و لو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ  ذلک إذا قام تحت الميزاب أو نحوهفالأعلى و كذلک بالنسبة إلى يديه و ك
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 و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً علىالوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا 

     .1«ما ذكر

به نظر مرحوم سيد )ره(، وضو گرفتن با آب باران جايز است، مثل اينكه شخص هنگام نزول باران زير آسمان بايستد، پس هنگام 

ن بودنِ غَسل، قصد كند و همچنين، است نسبت به شستن ، شستن صورت را با رعايت از بالا به پاييجريان آب بر صورتش

؛ هرچند كه از ابتدا قصد نكرده باشد، لكن بعد از جريان آب بر هايش و همچنين، اگر شخص زير ناودان و مثل آن بايستددست

كشيده  شبه قصد شستن بر دو دست، آب را بر صورتش كشيده است و همچنين، آب را شستن صورتهمه اعضاء وضو، به قصد 

س در آب داخل شود، سپ ارتماسيكند و همچنين، اگر شخص به صورت كه در صورتي كه جريان آب محقق شود، كفايت مي است

دستش را به قصد غسَل وجه بر صورت بكشد و سپس به قصد غسَل دو دستش، بر دو دست بكشد، وضويش  از آب خارج شود و

 صحيح است.

ها[ مستولي شود، كفايت ؛ به اين معني كه اگر آب بر مغسول ]صورت و دستباب وضو استدليل حكم مذكور، اطلاقات ادله 

  كند.مي

 .2صاحب جواهر )ره( و ديگران نيز بر اين مسأله اتفاق نظر دارنداست كه الله حكيم )ره( فرموده آيت 

 همچنين، روايت ذيل بر صحت وضوی مذكور، دلالت دارد:

حْيَتُهُ فَيُصيِبُهُ المْطَرَُ حَتَّى يَبتَْلَّ رَأسُْهُ وَ لِ قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكوُنُ عَلىَ وُضوُءٍ (؛ع)عَنْ عَليِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخَِيهِ موُسىَ بْنِ جَعْفَرٍ 

  .3«إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ يجُْزيِهِ» :قاَلَ ؟وءِهَلْ يُجْزيِهِ ذلَِکَ مِنَ الوُْضُ ؛سدَُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُوَ جَ

نظر آيت الله خويي )ره(، در اين مسأله نيز مثل مسأله قبل با نظر مرحوم سيد )ره( مخالف است چون ايجاد و احداثي در كار نيست 

 و لذا چنين وضويي صحيح نيست. مولي امتثال نشده است لذا امر

ا حكم باران ر نيز ، آبشار و امثال آن بايستداز باب مثال است لذا اگر شخص زير ناودان ،در كلام مرحوم سيد )ره(« مطر»ذكر 

 دارد.

ن آب بر همه اعضاء وضو، به قصد شست انيلكن بعد از جر از ابتدا غسَل را نيت نكرده است، دليل صحت وضو در جايي كه شخص

اط، ، اين است كه ملاک و مناست دهيآب را به قصد شستن بر دو دستش كش ن،ياست و همچن دهيصورت، آب را بر صورتش كش

غسَل محقق شده است و ريختن آب بر محل وضو از باب مقدميت است وگرنه هدف، تحقق  فيه نيزمانحنتحقق غَسل است و در 

 شود.عدم نيت از ابتدا نيز محقق ميهاست كه با شسته شدن صورت و دستغَسل و 

ء أنّه من الظاهر حتىّ يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله إلّا إذا كان سابقاً من الباطن و شک في شي کَّإذا شُ» :151مسأله 

 .4«ثمّ شک في أنهّ صار باطناً أم لا في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنهّ يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر
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ا تيا از باطن است  باشدشستن آن واجب  تابه نظر مرحوم سيد )ره(، اگر در رابطه با عضوی شک شود كه از ظاهر بدن است 

مگر اينكه قبلاً از باطن بدن بوده است و شک شود كه ظاهر  شستن آن لازم نباشد، احتياط واجب اين است كه بايد آن را بشويد

شده است يا ظاهر نشده است ]كه در اين صورت شستن آن لازم نيست[، كما اينكه اگر سابقاً از ظاهر بدن بوده است سپس شک 

 .]، يعني واجب است كه آن را بشويد[ است متعينيا باطن نشده است، شستن آن  شود كه باطن شده است

 «الحمدلله رب العالمين»


